
 
 
 

 

 

 
 
 

 سوره مائده )آیه محاربه(   33 آیهبررسی تفسیری 
 منصوره آشتیانی 

 چکیده
دین مقدس اسلام برای ایجاد یک وامعممه سممالم کممه در آن حقمموق افممراد محتممرم 

را ترتیب داد  تا افراد وامعه در امنی  و آسایش   ایویژ تربیتی    هایبرنامهشمرد  شود،  
گمماهی   هابرنامممهزندگی کنند و زمینه بممرای رشممد و شممکوفایی مممردم فممراهم گممردد. ایممن  

اس  کممه دربممار    هاییمجازات  صورتبهو گاهی    تربیتی اس   صرفاً تشویقی و    صورتبه
، اعمممال کنندمیجاد ناامنی  ایوامعهو مفسدان و کسانی که در    گراناخلالو    گرانفتنه
در   گراناخلال، حدّ و مجازاتی اس  که برای راهزنان و  هامجازات. یکی از این  شودمی

ان با خدا و پیامبر و مفسدان محارب عنوانبه هاآنامنی  عمومی در نظر گرفته شد  و از 
سممور   33« در آیممه الارضفی. تقارن دو عنوان »محاربه« و »افساد شودمیدر زمین یاد  

مائد  مووب اختلاف در برداش  فقها و حقوقممدانان شممد  اسمم . ومممج زیممادی از آنممان 
 ایعد و در مقابل،  دانندمیمحاربه اصطلاحی در فقه  به معنای« را الارضفی»افساد  

. پممژوهش حاضممر، ضمممن انددانسممتهدو عنوان مذکور را در دو مفهوم ودای از یکممدیگر  
چهارگانممه  هممایمجازاتدانسممتن دو عنمموان مممذکور، ووممود هممر دو را بممرای ثبمموت   مغایر

 .داندمیاز مفهوم اصطلاحی  تروسیجضروری دانسته و محاربه مذکور در آیه را 
 ، محارب، سعی در فساد.لارضا فیمائد ، مفسد  44واژگان کلیدی: آیه 
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 مقدمه
( اسمم . از 33)مائد / محاربهآیات اوتماعی تفسیر آیه  برانگیزترینونجالیکی از 

انسممانی و از نیازهممای ذهنممی، عینممی، فممردی و  هممایانگیز  تممرینمهمسمموی دیگممر از 
اشممار  و ضممرورت  مسممئلهاوتماعی امنی  اس . در اهمی  امنی ، آیات بسیاری به این 

و لذا در رتبه نخس  هممر وامعممه و از آن وملممه   شودمیآن با تعبیرهای مختلف استفاد   
در  همماییروشو  هممارا امنیمم   تممأمینوامعه دینی تحصیل و نگهداری آن اسمم . بممرای 

امنیمم    گممراناخلال، برخورد قاطج با  هارا شد  که یکی از آخرین    بینیپیشمیان عقلا  
و  اندشممد با عنمموان محممارب مفسممد، یمماد  گراناخلالمردم اس . در فرهنگ دینی، این 

حکم محارب مفسد، مانند شمشیر دو لبی بیان شد  اس  که از وهتی به کیان و منافج 
 سوءاسممتفاد بممرای  ایوسممیلهط دارد و از وهتممی ممکممن اسمم  و آرامممش وامعممه ارتبمما

از   خواهنممدمیو مستبدان برای سرکوب مخالفان شوند و بممه ایممن بهانممه کممه    قدرتمندان
امنیمم ، سممرکوب کننممد. امنیمم   گممر  اخلالامنی  مردم دفاع کنند، هرکسی را با عنمموان 

تمسکی برای کارهممای مهم اس  که در طول تاریح مستبدان از این عنوان مس  چنانآن
سممرکوب مخممالفین همممین عنمموان )اخمملال   هممایروشوائرانه خود بهر  برد  و یکممی از  

فقهی حدود و قلمرو   هایکتابو    بی اهلدر قرآن کریم و روایات    روازاینامنی ( بود ،  
 این عنوان را مشخص کرد  اس .

سممور   33در آیممه  « در کنار هم  الارضفیبکار رفتن دو عنوان »محاربه« و »افساد  
همممان   الارضفممیمبارکه مائد ، باعث به ووود آمدن این مناقشه شممد  کممه، آیمما افسمماد  

؟ بنابراین ضرورت دارد تا بررسی شود که آیا دو باشدمیمحاربه به مفهوم اصطلاحی آن  
« و »محاربممه« دارای مفهمموم و مصممداق واحدنممد، یمما اینکممه الارضفیاصطلاح »افساد  
اس ؟ در صورت پذیرفتن نظریه اخیر، این بحممث نیممز   ایوداگانههوم  هرکدام دارای مف

از این دو نوع، موضوع عقوبات در آیه شریفه اس ؟ هر دو   یککداماس  که    طرحقابل
دارد، یا تحقق یکممی   الارضفیمجموعی، یعنی محاربی که قصد افساد    صورتبه  هاآن

؟ افزون بر این، آیا محاربممه در ایممن آیممه همممان کندمی( کفای   الارضفیاز آنان )افساد  
از آن  تروسممیجیمما دارای مفهمموم  باشممدمیمحاربه به مفهوم اصطلاحی )تجرید السلاح( 

 اس ؟
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 سوره مائده 33تبیین آیه 
زاءَ ََإنِ ما یررنَ َجرر  ارِب ونَ َالذ 

َ َیحرر  وَوَ َاللّ  َ ر سرر  وْنَ َوَ َله  ع  رْضََِفََِی سررْ
 
نََْف سررادا ََالَْ

 
واََأ ت لرر  وََْي ق 

 
َأ

ل ب واَ وَََْی ص 
 
عَ َأ ط  یْدیهِمَََْت ق 

 
ل ه مََْوَ ََأ رجْ 

 
َََمِنَََْأ وََْخِلار 

 
وْاََأ رْضََِمِنَ ََي نْف 

 
نْیاَفََِخِزْيَ َل ه مََْذلكِ ََالَْ َالدُّ

مَََْوَ  ةَََِفَََِل ه  َََالْْخِر  ذاب  ظیمَ ََع  ینَ ََإلِ َ*ََََع  بْلَََِمِنَََْتاب واَََالذ  نَََْق 
 
واَََأ ل یْهِمَََْت قْدِر  واََع  اعْل م  نَ َفرر 

 
َ َأ َاللّ 

ورَ  ف  و در  ونگنممدمی(؛ همانا وزای کسانی که با خممدا و پیممامبر  34-33)مائد /  ََر حیمَ ََغ 
، این اس  کممه کشممته شمموند یمما بممر دار آویختممه شمموند یمما کوشندمیزمین به فساد کردن  

وه  خلاف یکدیگر برید  شود یا از آن سممرزمین تبعیممد شمموند.   و پاهایشان در  هادس 
در آخرت عذابی بزرگ اس . مگر کسانی که   هاآندر دنیاس  و برای    هاآناین، خواری  

دس  یابند، توبه کنند بدانیممد کممه خداونممد آمرزنممد  و بخشایشممگر   هاآنپیش از اینکه به  
 اس .

و ضحا  گویند: دربممار  کسممانی   سعباابندر سبب نزول این آیه، اختلاف اس .  
نازل شد  اس  که با پیامبر خدا پیمان بسته بودند و پیمممان خممود را شکسممتند و در روی 
زمین فساد کردند. حسن و عکرمه گویند: دربار  اهل شر  نممازل شممد  اسمم . قتمماد  و 
 سعیدبن وبیر و سدی گویند: دربار  عرینیان نازل شد. اینان بممه مدینممه آمممد ، مسمملمان

 همماآنزرد شد. پیممامبر بممه    هاآنسازگار نبود و رنگ    هاآنمدینه با    وهوایآبشدند. لکن  
از شممیر و بممول  ازآنکهپسدستور داد که بروند از شیر و بول شتران بنوشند تا بهبود یابند. 

شممدند و شممتران بممه یغممما   ورحملممهشتران استفاد  کردند و حالشان بهتر شد، به شبانان  
را برید و چشمشممان   وپاهایشاندس را گرف .    هاآنبردند و از اسلام مرتد شدند. پیامبر  

را بیرون آورد. اکثر مفسران گویند آیه دربار  راهزنان نازل شد  اس . عموم فقها همممین 
 (18-7، 1372. )طبرسی؛ اندبرگزید را  نظر

نتیجممه گرفمم  کممه هرگمما    تمموانمیبا بررسی احادیث وارد  در سبب نزول این آیممه،  
حکوممم    مممأموراننماینممد و متعممرض    المممالبی فردی یا گروهی اقدام به ربودن اموال  

 هممایمجازاتاسلامی شوند محارب با خدا و رسول محسوب شد  و مسممتووب یکممی از 
نزول، مخصممص نیسمم . در اکثممر روایممات   شانکهانه خواهند بود. اما باید دانس   چهارگ

کور کردن چشم مجرمین به دستور پیامبر ذکر نشد  و  مسئله اولاً منقول از طرق شیعه، 
مجازات انجام شد  بممه دنبممال نممزول  ثانیاً نقل گردید  اس  و   وپادس قطج    مسئله  صرفاً 

از روایممات  تووهیقابمملدر تعممداد  کممهدرحالیگردیممد   آیه محاربه و در اوممرای آن مطممرح
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کور کردن چشم نیز ذکممر شممد  و بعمملاو  مجممازات   وپادس منقول از طرق عامه بر قطج  
 هممانقلآنان به دستور حضرت و قبل از نزول آیه محاربه مطرح شد  اسمم  و در بعضممی  

کممه ایممن مطلممب بمما  تصحیح عمل پیامبر و یک نوع توبیح تلقی شد   عنوانبهآیه محاربه  
 مبانی اعتقادی شیعه در مورد عصم  پیامبران سازگار نیس .

 مفهوم شناسی واژگان
 . محارب و محاربه1

؛ طریحممی، 1/100: 1405حرب نقیض سلم و به معنممای دشمممنی )ابممن منظممور، 
خشمممگین شممدن )راغممب   شممدتبه(، مقاتله، ونگیدن )بمما سممکون راء(  1/481:  1367

و سمملب مممال و غممارت کممردن دیگممری )بمما فممتح راء( )همممان و (  113:  1322اصفهانی،  
( بکممار رفتممه اسمم . محممروب و حریممب: یعنممی غممارت شممد  و 53: 1420فیروزآبممادی؛ 

. )ابن باشدمیو حارب و محارب: غارتگر، و تخریب: تیز کردن حرب )خنجر(   باختهمال
  :( در تاج العروس نیز در ذیل واژ  »حرب« آمد  اس1/100: 1405منظور؛ 

 سممویبهبمما خممدنگ، پرتمماب نیممز  دووانبممهاز: تیرانممدازی  عبممارت اسمم معنممای آن 
یکدیگر، تاختن با شمشیر به یکدیگر، معانقه )گلاویز شدن( و کشممتی گممرفتن )حسممینی 

 (2/248: 1390زبیدی، 
گف : قدر مشتر  بین معانی آن،  توانمیبا تووه به موارد استعمال ماد  »حرب« 

غضممب و   صممورتبهربودن مال و گمماهی    صورتبهاس  که گاهی  ناسازگاری و مخالف   
. پس واژ  »حممرب« مممرادف ونممگ نیسمم . بلکممه کندمیزمانی به ونگ و درگیری ولو  

 اعم بود  و ونگ یکی از مصادیق آن اس .
 . محاربه از دیدگا  فقها2

از   ازوملممه؛  اندمشممابهووود دارد که در تعریممف محاربممه    روایات متعددی از ائمه
در  کممه کسممی؛ منَحملَالسلاحَباللیررلَفهرروَمحرراربنقل شد  اس : »  قول امام باقر

(. در روای  دیگری 18/537:  14،3شب سلاح حمل کند، محارب اس « )حر عاملی،  
، )همممان «مررنَ ررهرَالسررلاحَمفیَماررَمررن.َالمصررارَ...َفهرروَمحرراربآمممد  اسمم : »

انممد؛ (. اکثر فقها به استناد چنین روایاتی، تعریف مشممابه از محاربممه ارائممه کرد 18/532
ترسمماندن مممردم سمملاح  قصممدبهگوید: »محارب کسی اس  که : محقق حلی میازومله
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( در وواهر الکلام در شرح عبارت محقق آمد  اس : 4/180:  1403کشد« )حلی،  می
: 1368ل کند نیممز محممارب اسمم «. )نجفممی،  »کسی که برای ترساندن مردم سلاح حم

 ( اما بنا بر قول مشهور، همرا  داشتن اسلحه کافی نیس .41/564
الَرراسَفیََبراَاوَبحراَلِلاَاوَنهاراَلخافةََوَهیَتَريدَالسلاحگوید: »شهید اول می

( و شممهید ثممانی در شممرح سممخن ایشممان 263:  1410...« )مکممی عمماملی،  ماَوَغرريَ 
« )وبعممی عمماملی، امَل،َعلیَاصحَالقررولَةالريبهَامَل،َقصدَالخافََمنَاهلگویممد: »می

( یعنی محاربه عبارت اس  از برهنه کردن سلاح و به تعبیر شهید ثانی، 9/385:  1379
ه داشته باشد یا نداشممته باشممد. اخاف  خوا  محارب از اهل ریبه باشد یا نباشد و خوا  قصد

نه؟ ایشممان   ه لازم اس  یافدر محاربه قصد اخاشهید ثانی معترض این نکته شد  که آیا  
. اما در توویه نظممر شممهید ثممانی داندمینظر    ترینصحیحه را  عدم شرط بودن قصد اخاف

باید گف : قول شهید ثانی، با صراح  روایات و نظر غالب فقهای امامیه مغایرت دارد و 
نی کممه اهممل شممبهه و را در مورد کسمما  اخافهتنها را  توویه نظر ایشان آن اس  که قصد  

 منشممأخود   هاآناتهام )اهل ریبه( هستند؛ شرط ندانیم زیرا، هیب  و خصوصی  فردی  
شود و مووب خوف مردم می  هاآنخوف و ترس مردم اس  و در واقج، وضعی  ظاهری  

قصد تبعی این افراد و ایجاد خوف در مممردم اسمم ؛ چنانکممه در   منزلهبهتحقق این خوف  
 نوعمماً چنانکه مرتکب، کاری انجام دهد که  206بند ب ماد   بر اساسباب قتل عمد نیز 

کشممند  باشممد، هرچنممد قصممد کشممتن شممخص را نداشممته باشممد، اقممدام او قتممل عمممدی 
شود و وقوع می  موارد قصد تبعی وایگزین قصد واقعی  گونهاینمحسوب شد  اس . در  

نتیجه موردنظر مرتکب در خارج، حاکی از ووود قصد تبعی اس  و در اینجا وقوع خوف 
هسممتند اممما اگممر در تحقممق محاربممه   اخافممهحاکی از آن اس  که اهل ریبه دارای قصممد  

را شرط نممدانیم و محاربممه بممدون قصممد  اخافهافراد عادی )غیر اهل ریبه( قصد   وسیلهبه
شمموند تعریف بدانیم. افراد فاقد قصد و هازل نیز داخممل در تعریممف میرا داخل در    اخافه

که علاو  بر تعممارض و مخالفمم  بمما نصمموص و اصممول و قواعممد فقهممی و حقمموقی باعممث 
اند. این نوع توسعه و شود تعریف محاربه شامل کسانی شود که مورد نظر شارع نبود می

نی بر منابج فقهی اس  نیاز به دلیل تعمیم در مصداق تعریف با تووه به اینکه تعریف مبت
 دارد که منتفی اس .



 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
ار  
/به

م 
هفت

ره 
شما

13
96

 

w 86 

در  اخافممهقصممد  ضممرورتبهاز طرف دیگر، خود شهید ثانی نیز در مسالک الافهممام 
سررلاحَوَالمرررادَبررهَیشترطَفیَالمحاربَتَريدَالگوید: »تحقق محاربه اذعان نمود  و می

)وبعممی  یسَبمحرراربیقصررد َفلررََغرريانَالَاسَفلوَانفقَخوفهمَمررنََهنا...َقصدَاخافة
تر را عممدم ( حتی برخی با ووود تردیممد در آن، بمماز قممول صممحیح9/385:  1379عاملی،  

( و صمماحب 513تمما:  و فیض کاشممانی، بی  4/180:  1403اند )حلی،  اشتراط آن دانسته
 (41/564: 1368وواهر این قول را به اکثری  نسب  داد  اس . )نجفی، 

کند کممه مشهور، این اختلاف نیز خودنمایی میاس  که در میان قائلین   ذکرشایان
، تحقق اخافهدر تحقق عنوان محاربه کافی اس  و یا آنکه علاو  بر قصد  اخافهآیا قصد  

بالفعل و به ووممود آمممدن رعممب و وحشمم  در بممین مممردم( نیممز در   اخافهدر خارج )  اخافه
آمدن   به ووود،  اخافهتحقق عنوان محاربه شرط اس ؟ گروهی از فقها، علاو  بر قصد  

؛ 2/59: 1414اند. )مکممی عمماملی، فضای رعب و وحش  را نیممز در خممارج شممر دانسممته
( ظمماهر کمملام برخممی از 3/223:  1417؛ گلپایگانی،  13/286:  1416مقدس اردبیلی،  

ضعیف باشد که قادر به ایجاد هراس در بین   قدرآنایشان نیز آن اس  که اگر شخصی  
شرط محاربش شمردن چنین شخصی تحقق خاروی   مردم نباشد، محارب نیس . بلکه

 قممدرهمینرعب و وحش  اس . اما اگر شخصی شأنی  ایجاد رعممب و وحشمم  را دارد، 
شممود و لممو آنکممه در خممارج ایجاد وحش  اسلحه بکشد محارب محسمموب می  قصدبهکه  

 (641: 1406؛ فاضل لنکرانی، 2/622تا: مووب وحش  نشود. )امام خمینی، بی
ر مربوط به تعریف این اس  که فقها در مصداق سلاح اختلاف دارند، اختلاف دیگ 

برخممی اسمملحه را محممدود بممه سمملاح آهنممی همچممون: چمماقو، شمشممیر و ...   کهنحویبه
( و برخی سنگ، چوب، عصا و حتی صممرف بکممار 2/623تا:  دانند )امام خمینی: بیمی

: 1379؛ وبعی عاملی، 3/568: 1419نامند. )حلی رفتن زور و قهر و غلبه را سلاح می
اساس باید گف : اگر اسلحه منصرف به آل  خاصی نباشد، بلکه شامل   بر این(  2/385

و ومماری سمماختن آب،  کنند مسمومقهر و غلبه نیز شود. آتش زدن خانه و پاشیدن مواد 
قطج اکسیژن هوا، استفاد  از قدرت بازو، انداختن دیگری به داخل پرتگا  یا دریا و ... از 

آیممد، : هرگمما  سممخن از سمملاح بممه میممان میاولاً  کهدرحالیمصادیق محاربه خواهد بود. 
 .موارد اینکند نه امثال سلاح سرد و گرم متعارف به ذهن تبادر می

 به لزوم ترسیدن مردم، ظاهراً سلاح باید ظاهر و در عرض دید باشد.: با تووه ثانیاً 
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: این معنا از سلاح با عبارت دس  به سلاح بردن یا سلاح کشیدن در کلمات ثالثاً 
باشممد، متفمماوت تصرف داشتن سلاح و تهدید به استفاد  از آن می  هاآنفقها که مراد از  

 اس .
ریف محاربه، باید گف : محاربه در اصممطلاح نظر مشهور فقها در تع  بر  بنا  روازاین

ارعمماب مممردم  قصممدبهاز: کشممیدن سمملاح )اعممم از سمملاح سممرد و گممرم(  عبممارت اسمم 
 مووب ناامنی در آن محیط یا را  شود. کهنحویبه

 . فساد2
« اسمم . فسمماد در افس د« مصدر متعممدی »افساد و »فسد« ، مصدر لازم »فساد«»

نظم داشتن( به معنای تبا  شدن، از بین رفتن،   مقابل صلاح )صلح و سازش، اعتدال،
؛ فراهیممد، 2/926: 1384خرابی، فتنه و آشوب، شرارت و بدکاری، تغییر کردن )معین، 

ها و شهرهای کنار  رودخانه )ابن منظور، ( خشکی و بی حاصلی بیابان7/231:  1414
مممال از ( گرفتن  1/162،  1403( بدع  گذاشتن و لهو و لعب )خوری،  3/335:  1405

 ( بکار رفته اس .277: 1420روی عدوان )فیروزآبادی، 
نویسد: فساد خارج شدن از حد اعتدال اس . فرق راغب اصفهانی دربار  فساد می

کند این عدم تعادل اند  باشد یا بسیار و »صلاح« ضد فساد اسمم  و واژ  »فسمماد« نمی
: 1322)راغب اصفهانی،  شود  در روح و روان و وسم و چیزهای نامتعادل استعمال می

37.) 
فسمماد  مممثلاً معنای فساد هر عمل یا چیزی، متناسب بمما آن عمممل یمما شمم  اسمم : 

گوش  یا شیر به معنای تعفن اس  و فساد امور به معنای خلل، اضطراب و ضممرر اسمم  
 (.2/668: 1380)مصطفی، 
اساس، »فساد« و در مقابل آن »صلاح« مصدر و »فاسد« و »صممالح« اسممم   بر این

عیب و نقص و از هممر اعل از این دو مصدرند. وقتی یک چیزی دارای نظم طبیعی، بیف
وه  سالم باشد، در حال صلاح خواهد بود. ولی اگر این اعتدال و نظممم بممرهم خممورد، 

 شود.فساد در آن را  خواهد یاف  و چیزی که دارای فساد باشد، فاسد نامید  می
در معجم الفاظ القرآن الکریم پس از ذکر ممماد  فسمماد و مشممتقات قممرآن آن آمممد : 

و رواج قحطی در دریمما، فسمماد مممالی اسمم  و فسمماد معنمموی نقممیض   هابیابانحاصلی  بی
 (.2/308: 1363صلاح اس  )
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المعارف اسلامی واژ  »فساد« به هم خمموردگی حممال یمما مممزاج یمما اخممراج از در دائر 
( فقیه دامغانی نیممز لفممظ فسممد را بممر 205: 1359خوا ، س . )فرهنگامنی  معنا شد  ا 

؛ 4( همملا  نمممودن و خممونریزی )اسممراء/11شممش ووممه: نافرمممانی خداونممد )بقممر / 
( 81( وممادوگری )یممونس/41( تنگی باران و کمبود غلات )قحطی( )روم/71/مؤمنون

؛ 127ف/( و کشممتار )اعممرا 34ظلممم و تعممدی )نمممل/ وسممیلهبهایجمماد خرابممی و تبمماهی 
 (2/203: 1361( آورد  اس . )دامغانی، 26غافر/

ای دارای معنای گسترد   طورکلیبهشود که فساد  از مجموع این آیات استفاد  می
اس  و همه این معانی ریشه در معنای لغوی آن )تحقق امری بر ضد صلاح و خروج از 

 اعتدال( دارد.
تمموان اید  نیس  که فسمماد را میاما در شناخ  این واژ ، ذکر این مطلب خالی از ف
 به دو بخش فساد طبیعی و فساد بشری تقسیم نمود.

به این معنمما اسمم  کممه یممک شممیئی در گممردش زمممان از حیممث   الف( فساد طبیعی:
میممرد، بممدن او پممس از وقتممی انسممانی می  مممثلاً تکوین و ووود فاسد شود و از بین بممرود.  

شود. فساد طبیعی، لازمه دنیای مممادی اسمم  و در گذش  مدتی دچار فساد طبیعی می
امممور مممادی، فسمماد و امور ماوراءالطبیعه وای ندارد. اقتضممای قممانون تممزاحم و مممانج در  

نابودی اس . هر آنچه در عالم ووود دارد محکوم به فنا و فساد )نیستی( اسمم  و هممیچ 
: 1379حبیب زاد ، ) شود.مووودی دیگر تبا  می بعدازآنکهآید، مگر  مووودی پدید نمی

147) 
آن   بممر اسمماسآیممد و  یعنی آن فسادی که به دس  بشر پدیممد می  ب( فساد بشری:

، فرد یا وامعه از دیگرعبارتبهرود. گردد و از بین مییا وامعه پایمال می  های دینارزش
در وامعممه اسمملامی،   کهدرصممورتی  مممثلاً حال  مطلوب به حالمم  نممامطلوب تغییممر یابممد.  

تممووهی رحم، بیاعتمادی، قطج صلهعفتی، بی، بیخواریشرابنمازی،  ، بیگوییدروغ
اج پیدا کند، در حقیقمم  فسمماد بشممری رخ داد  آن رو   بخشحیاتهای  به قرآن و فرمان

 اس .
اساس، فساد بشری، امری درونممی و غیرظمماهر در مووممودات اسمم  کممه در   بر این

هدف از بعث  پیامبران نیز دفج این نوع  اصولاً بعث  پیامبران مورد ملاحظه قرار گرفته و 
ريرردَ َإنَِْ  فرماید: »می  فساد اس . )همان( چنانکه حضرت شعیب

 
َإََِأ

لاحَ َل  اَالِْْصررْ َمرر 
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َ عْت  (. در ایممن آیممه عمممل هممدای  88؛ هدف من اصلاح در حد توانم اس « )هود/ََاسْت ط 
 در مقابل فساد ایشان قرار گرفته اس . مردم از طرف پیامبران

اصلاح اعمال بندگان بود ،   منظوربهآری خداوند عزوول آنچه از دین تشریج کرد  
پدیممد آورد و   همماآنمستمر، ملکات فاضممله را در نفمموس    تا با عمل صالح روزمر  و تمرین

آنان را بر فطرتشان هدای  نماید تا به سعادتی کممه بممر ایشممان مقممدر شممد ، نائممل گردنممد. 
 (1/430: 1411)طباطبایی، 
، در سراسر قرآن و سن ، فساد بشری مذموم دانسته شد  اس . آنچه مایه روازاین
شود که انسان از سعادت ابدی باز ماند، همممین فسمماد و سبب می  هاس انسانبدبختی  

َََإذِاََوَ   ، منظور از فساد در آیممه »مثالعنوانبه(  119:  1386بشری اس . )عالمی،    ّ و  َترر 
عى رْضَََِفَََِس 

 
 رْث َََي هْلكِ َََوَ ََفیهاََلِِ فْسِدَ ََالَْ

ْ
َ ََوَ ََالن سْل َََوَ ََالح ََلَاللّ  بُِّ سادَ َیح  ( 205)بقر /«َالْف 

 فساد بشری اس ، نه فساد طبیعی. لذا مراد از فساد در این پژوهش فساد بشری اس .
 . سعی3

: 1405منظمممور، ؛ ابن1165: 1420سمممعی در معمممانی: را  رفمممتن )فیروزآبمممادی؛ 
: 1420؛ ووهری، 1/375: 1367( عمل، کسب و تصرف در چیزی )طریحی، 6/271
ن آهسممته یمما را  رفتنممی کممه بممین ( دویممد2/370:  1364اثیر،  ( قصد کردن )ابن6/345

ای از وهممد و کوشممش ( و مرتبه6/271:  1405منظور،  دویدن و رفتن عادی باشد )ابن
( و ... بکممار رفتممه اسمم . راغممب 365/ 1: 1405؛ راوندی، 5/132:  1368)مصطفوی،  

نویسد: سعی: را  رفتن سممریج و تنممد اسمم  کممه در حممد اصفهانی دربار  معنای سعی می
شود؛ خوا  آن ن کلمه برای نشان دادن ودی  در انجام کار استعمال میدویدن اس  ای

 (233: 1322کار بد باشد یا خوب )راغب اصفهانی، 
با تأمل در معانی سعی و با تووه بممه فهممم عممرف از ایممن واژ ، ایممن احتمممال تقویمم  

نجام ای در میان نباشد، باید سعی را به همان معنای ودی  در ا شود که هرگا  قرینهمی
 کار و وهد و کوشش گرف .

 الارضفی. 4
« الارضفممیبا ووود روشن بودن معنای این عبممارت، در مممورد اینکممه مقصممود از »

 چیس ، دو احتمال ووود دارد.
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برای بیان ظرف فساد اس ؛ یعنی محل حلول فساد   صرفاً نخس  آنکه، این تقیید  
بر هر   الارضفی، افساد  صورت  اینو طرف ارتکاب این گنا ، کر  خاکی زمین اس . در  

گناهی که در روی زمین واقج شود صادق خواهد بود؛ هرچند گناهی کوچک و در محلی 
باشد و اثر تخریبی آن از همان محدود  کوچممک   -ای  خانه  مثلاً   -دور از چشم دیگران  

 فراتر نرود.
ان این احتمال نادرس  اس ؛ چون بسیار روشن اس  که زمین محل زنممدگی انسمم 

بر روی زمین خواهد  ناچاربههر کار شایسته یا ناشایستی از انسان سر بزند  روازایناس ؛  
ارتکاب ورمی، این نیس  که آن   خاطر  به، »میزان کیفر دادن کسی  دیگرعبارتبهبود.  

، ظممرف وقمموع روازایممنورم بر روی زمین از مجرم صادر شد  باشد یا در ظممرف دیگممری.  
قیممدی در موضمموع آن بکممار  عنوانبهندارد تا  تأثیریحقاق مجازات ورم )زمین(، در است

« الارضفممیاسمماس آوردن قیممد » بر ایممن(  2:  1376گرفته شود«. )هاشمی شاهرودی،  
کم و یمما توان گف  آوردن چنین قیدی، مخل معنای کلام و یا دس فاید  اس  و میبی

ایممه از گسممتردگی عمممل « کنالارضفممیدس  نامناسب اس . احتمال دیگر آنکممه قیممد »
ای از زمممین اسمم . ایممن احتمممال بمما مرتکب و گویای برپا کردن فساد در منطقه یا ناحیه

 تر اس .مفهوم عرف از آن، مناسب
 سور  مائد  33اختلاف برداش  از آیه 

 های متفاوتی از سوی مفسران و فقها مطرح شد  اس :در خصوص آیه، برداش 
 «الارضفیحاربه« و »افساد . قائلان به اتحاد معنوی »م1

« را الارضفیاکثر فقها و مفسران اسلامی اعم از شیعه و سنی، اصطلاح »افساد 
قائممل  الارضفممیدر مورد محاربه بکار برد  و در واقج هیچ تفاوتی میان محاربه و افسمماد 

؛ 4/185: 1398؛ رازی، 5/119: 1405؛ آلوسممی، 4/135: 1406اند )طبممری، نشممد 
؛ 2/835: 1378؛ مقممدس اردبیلممی، 4/354: تممابی؛ طیممب، 11/344: 1415رازی، 

 (91: 1371؛ امامی کاشانی، 326: 1409طبرسی، 
وْنَ ََوَ   گرو  ومله »  عقید  این، به  دیگرعبارتیبه رْضَََِفَََِی سْع 

 
« برای بیممان ََف سادا َََالَْ

کممه  ایگونممهبهتحقق معنای محارب اس ، لذا در اینجا »واو« تفسیر بکممار رفتممه اسمم ؛  
وْنَ َوَ  ومله دوم آیممه » رْضََِفََِی سْع 

 
یررنَ  « مفسممر وملممه اول »َف سادا ََالَْ ارِب ونَ َالذ 

َ َیحرر  َوَ َاللّ 
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 َ وله  ارنممد و دارای یممک باشد. بدین ترتیب، این دو ومله معنایی متفاوت از هم ند« میََر س 
 مفهوم هستند.

را بممه تجریممد   الارضفیقائلان این نظریه، صاحب وواهر اس  که، افساد    ازومله
فیَالمرررادَعلیَالِجرراهرَگویممد: »سلاح تفسیر کرد  اس  و در تعریممف محممارب چنممین می

بالفسادَبتجريدَالسلاحَوَنَررو َللقتررلَاوَسررلبَالمررالَوَالَ َوَنَرروَََالرضَفیبالسعىََ
کممه از ایممن (. چنان570/ 41: 1368)نجفممی،  ماَهوَبعینررهَمحاربررهَاللهَوَرسررولهذلکََ

را همممان تجریممد سمملاح معنمما کممرد  و عممین   الارضفممیعبارت پیداس ، سعی در افساد  
وَفسررادهاَنویسد: »همین را محاربه با خدا و رسولش دانسته اس . شیح طوسی نیز می

اخافررةَالسرربیلَ...َوَمعررنیَموَیسررعونََأنهرراَیکررونَبررالحربَللهَوَلرسررولهَوَالرضَفی
: 1409« )طوسممی، فسادا.َوَهوَماَذكرنا َمنَا هارَالسیفَوَاخاقةَالسرربیلََالرضَفی
6/504 -502) 

وْنَ َوَ  همچنممین علامممه طباطبممایی آورد  اسمم : وملممه » ع  رْضََِفََِی سررْ
 
« َف سررادا ََالَْ

یررنَ   »  ازوملممهمعنای موردنظر   ارِب ونَ ََالذ 
َ ََیحرر  َ ََوَ ََاللّ  وله  کنممد کممه آن « را مشممخص میََر سرر 

از را  اخلال در امنیمم  وامعممه و راهزنممی، نممه مطلممق   الارضفیاز: افساد    عبارت اس 
محاربه با مسلمانان ... . مراد از محاربه در آیه برحسب ظاهر، اخلال در امنی  عمومی 

آن بجممای امنیمم    اس  و ناامنی عمومی از را  ایجاد ترس و وحش  عمومی و نشمماندن
باشممد، صممورت عادت وز با بکار بردن اسلحه و تهدیممد بممه قتممل نمی  حسببهو    طبعاً که  
در روایمم ، بممه کشممیدن شمشممیر و نظیممر آن   الارضفیگیرد و به همین وه  افساد  می

 (333-5/334: 1411تفسیر شد  اس «. )طباطبایی، 
 «الارضفی. قائلان به عدم اتحاد معنوی »محاربه« و »افساد 2

را دو مفهمموم وداگانممه  الارضفممیبرخی دیگر از علماء و مفسران، محاربه و افساد 
هممای مممذکور در آیممه، دانند. اما در خصوص اینکه آیا بممرای تحقممق موضمموع مجازاتمی

تحقق یکی از این دو عنوان کافی اس  یا آنکه تا هر دو عنوان تحقق پیدا نکنند موضوع 
 ند، دو نظریه ووود دارد:کیاد شد  فعلی  پیدا نمی

 (الارضفییک. تحقق هر دو عنوان )محاربه و افساد 
داننممد. بممه برخی از فقها ومله دوم آیه را ناظر به نی  و قصد و غممرض محممارب می

ایجمماد فسمماد در  قصدبهتعبیر دیگر از دیدگا  ایشان محاربه موردنظر آیه، سلاح کشیدن  
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( دلیل ایشان بر این ادعا اس  که کلمه »فسادا« 3/322:  1415زمین اس . )طبرسی،
گیرند. در آن صورت، آیه می  «بکار رفته را »واو حالیه  در آیه را منصوب به حال، یا »واو«

کوشند فسادی در زمین به می کهدرحالیکنند ناظر به کسانی خواهد بود که محاربه می
 اس . هاآنحاکی از قصد و نی   هاآنووود آید پس این حال  

ند، دا که محاربه بر ووه فساد را مستووب کیفر می سر قدساز عبارت امام خمینی 
المحاربَهوَکلَمنَجردَسلاحهَاوَجهز َلخاقةَالَاسَوَارادةَشود: »قول فوق تائید می

 (2/622تا:«. )بیالرضَفیالفسادَ
اساس، برای محاربه سه شرط لازم دانسته شممد  اسمم : تجریممد یمما تجهیممز   بر این

مررنَجررردَمردم، قصد افساد در زمین. لممذا از دیممدگا  ایشممان، اگممر »  اخافهسلاح، قصد  
« محارب شمرد  شد  اس ، از وه  افساد و سلب آرامش مردم اسمم ، سلاحهَأوَجهزَ 

 د.« خصوصیتی داشته باشمنَجردَسلاحهَأوَجهزَ نه اینکه »
یبتررونَوَیطلبررونَوَ» بممه معنممایگوید: »ومله دوم آیممه هاشمی شاهرودی نیز می

و هدف قممرار  طلبندمیخواهند و « اس ؛ یعنی کسانی که میفساداََالرضَفییستهدقونََ
( دربار  این نظریممه بایممد 112:  1376دهند فساد در زمین را«. )هاشمی شاهرودی،  می

یر بین محاربه و سعی در فساد بر روی زمین دارد، دلال  بر تغا  «گف : گرچه »واو حالیه
توان قصد را که امری باطنی اس  اثبات نمود. از طرفی دیگممر، صمماحبان اما چگونه می

انممد؛ سممعی در فسمماد در روی زمممین، دلالمم  بممر این نظریه بین سعی و افساد خلممط کرد 
مستلزم تحقق   رضالا فیافساد    کهدرحالیقصد اس ،    دهند نشانتحقق فساد ندارد و  

در این صورت، موضوع برای کیفرهممای چهارگانممه مممذکور در آیممه   به عبارتیفساد اس .  
محارب اس  ولی محارب کسی اس  که قصد فساد در روی زمین را داشته باشد؛ خمموا  

 فساد تحقق یابد یا نه.
 (الارضفیدو. تحقق یکی از عناوین )افساد 

، الارضفممیتحمماد معنمموی محاربممه و افسمماد به اعتقمماد برخممی از قممائلان بممه عممدم ا 
کممه از مصممادیق افسمماد  وهمم ازآن« و محاربممه الرضَفیافسادَاز »  عبارت اس موضوع  

های مقرر در آیه شد  اس . بممه تعبیممر دیگممر، تحقممق اس ، مشمول مجازات  الارضفی
وْنَ ََوَ  عنوان » رْضَََِفََِی سْع 

 
های مذکور بر آن کافی اس  و « برای ترتب مجازاتََف سادا َََالَْ

باشد؛ بنابراین، عطف در اینجا از باب رابطه بین دو عنوان در آیه اعم و اخص مطلق می
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( بممر خمماص )محممارب بممه مفهمموم اصممطلاحی آن( اسمم . الارضفممیعطف عام )افساد  
 (40: 1363)ابطحی کاشانی، 

 گوید:یکی از فقهای معاصر در این زمینه می
اول عنوان محاربه را آوردن و سپس برای بیان سممر آنکممه چممرا چنممد نمموع مجممازات 
برای این ورم وضج شد ، عنوان »سعی در افساد زمممین« را بممر آن عطممف کممردن، خممود 
دلال  بر آن دارد که در مقام علی ، نقش اساسی از آن عنوان »سعی در افساد زمممین« 

مممذکور، همممین عنمموان اسمم  و بممس.   اس  و تمام سبب برای ترتب چند نمموع مجممازات
بنابراین، هرگا  این عنوان محقق شد اگرچه خالی از عنوان محاربه باشممد، بممرای ترتممب 

 (409: 1415قمی،  مؤمنکند. )های مذکور بر آن، کفای  میمجازات
همچنین در پاسح به کسانی که قائل به ومج میان دو امر هستند نیممز گفتممه شممد  

بممود، ایممن تبمماین وزئممی هممم می  صورتبهان مذکور، تباین حتی  اس : اگر میان دو عنو 
دو عنوان یاد شد  اعم و اخممص مطلممق باشممند و   کهوقتیرا  نبود. اما  اشکال چندان بی

تمموان از ایممن مممورد را نمی  ناچاربهعطف هم در اینجا، از باب عطف عام بر خاص باشد،  
 موارد ومج میان دو امر به شمار آورد. )همان(

گوییم: مگر بین اعم و اخص مطلق تبمماینی ولممو شکال به این وواب ما نیز میدر ا 
: 1379وزئی ووود ندارد؟ از طرف دیگر، این نظریه با ظاهر آیه مطابق  ندارد )دهقان؛ 

( بممرای وریممان احکممام لازم الارضفممی(؛ زیرا در آیه هر دو عنوان )محاربه و افساد 157
 گرفته شد  اس .

های چهارگانه مذکور، ووود دو عنوان آیه، برای ثبوت مجازات  ظاهر  بر اساساما  
اس ؛ ووود عنوان »محاربه بمما خممدا و رسممول« و عنمموان »سممعی در برپمما   لازم و ضروری

کردن فساد در روی زمین« یعنی هرگا  عملی هم مصداق نبرد با خداوند و هم مصممداق 
چهارگمما  مممذکور محکمموم  هممایتوان مرتکممب آن را بممه مجازاتسعی در افساد باشد، می

وْنَ َوَ ، ومله دوم آیه )دیگرعبارتیبهنمود.   رْضََِفََِی سْع 
 
( عطممف اسمم  بممر وملممه ف سادا ََالَْ

ینَ اول ) ارِب ونَ ََالذ 
َ ََیح  َ ََوَ ََاللّ  وله  ( و معطوف علیممه صممله و قیممد اسمم  بممرای موضمموع، و ر س 

دو عنوان مذکور )دو   هر  روازایناز: موصول »الذین« در آیه.    عبارت اس موضوع حکم  
صله( باهم، وزء موضوع هستند و هرگا  همه قیود مممأخوذ  در وانممب موضمموع فعلیمم  

 یابد.یابند، کیفر نیز فعلی  می
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دو عنمموان وداگانممه هسممتند؛ زیممرا واو   الارضفممیاساس، محاربممه و افسمماد    بر این
« یسررعونَ« مفعول به » ف سادا َََعطف، دلال  بر مغایرت معطوف با معطوف علیه دارد و »

اس . بنابراین در این صورت هم قصد محاربه کنندگان باید فسمماد باشممد و هممم حاصممل 
و  انگیزیفتنهشان؛ یعنی باید هدف محارب ایجاد فساد و تلاش گسترد  در وه  سعی

 به فساد کشیدن عموم باشد.
 محاربه با خدا یعنی چه؟

شممود و آیمما محاربممه این سؤال مطرح اس  کممه محاربممه بمما خممدا چگونممه انجممام می
حقیقی با خداوند ممکن اس ؟ وواب واضح اس  و آن اینکممه محممارب حقیقممی بمما خممدا 

صممالح   همما و نظممامممکن نیس  بلکه مراد از محاربه، شامل هرگونه مخالفمم  بمما فرمان
الهی و به تعبیری، عصیان و مخالف  با حکم خدا و رسول اس . چنانکه برخی از علماء 

انممد. گویمما چممون وقمموع در تفسیر این آیه، این واژ  را به معصی  و نافرمممانی تفسممیر کرد 
پندارند، کلمه محارب را بممه معصممی  تفسممیر ونگ حقیقی با خدا و پیامبر را نامعقول می

( لذا، این مفهوم اوسج 2/210:  1365؛ کاظمی،  3/100:  1405منظور،  اند. )ابنکرد 
تواند مصادیق بسیاری داشته باشد. )محمممد یممزدی، از مفهوم اصطلاحی آن اس  و می

( اما شرط اینکه آن عمل افساد تلقی شود این اسمم  کممه سممعی و تمملاش 6/82:  1374
 مثلاً با خدا و رسول دانس .   توان محاربهباید ووود داشته باشد؛ چون هر گناهی را نمی

تواند عملی باشد که محاربه با خدا تلقی گممردد و انجممام دهنممد  آن ها میناامن کردن را 
مفسد شناخته شود؛ زیرا این ورم در ذات خود نشان دهند  ایممن اسمم  کممه عمماملان آن 

کنممد؛ یحکم م گونهاینرسد که عرف نیز می  نظر  بهاند. البته  سعی در ایجاد فساد داشته
گیرد که سعی در انجام قرار می  شکنیحرم زمانی نظام صالح الهی مورد    اساساً چراکه  

: 1400؛ حسممینی شممیرازی،  6/306:  1408فساد ووود داشته باشد. )صادقی تهرانی،  
 این( نه اینکه فسادی به وه  غلبه هوای نفس انجام شد  باشد، چراکه در غیر  6/82

 الارضفممیخطرنمما ، مفسممد  چنممداننهرائم معمممولی و انجام دهند  خیلی از ومم   صورت
 چنممداننههممای اسمماس، در شممریع  مقممدس اسمملام ورم  بممر ایممنشناخته خواهند شممد.  

خطرنا ، ولی تکرار شد  در مرتبه سوم یا چهارم مستووب قتل شناخته شد  اس . اممما 
این اس   آن افساد شناخته شد ، به دلیل  مرتبهیکورائمی مثل محاربه که فقط انجام  

از روی همموای نفممس  صممرفاً توان گف  که نفس عمل چنان خطرنا  اس  که دیگر نمی
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ریزی و تلاش بسممیاری لازم دارد تمما محقممق شممود. انجام شد ، بلکه چنین ورمی برنامه
 شناخته شد  اس . الارضفیآن افساد  باریکارتکاب  روازاین

خممارج، بایممد مرتکممب در برپمما « در الارضفممیبدین ترتیب، افزون بر تحقق »فسمماد 
کردن فساد، سعی و تلاش و ودی  نیز داشته باشد. البتممه در بسممیاری از ممموارد، صممرف 

تواند حاکی از سعی او در فسمماد تلقممی گممردد. لممذا گسترد  نامطلوب عمل مرتکب می  آثار
از: کوشش و تلاش مستمر برای برپا کردن   عبارت اس « نیز  الارضفیمعنای »فساد  

 عبممارتای از زمممین. قیممد و تمملاش و کوشممش از آلممود  سممازی ناحیممه و منطقممه فسمماد و
« و قیممد الارضفممیای از زمممین، از عبممارت »« و قید برپا کردن فسمماد در ناحیممهیسعون»

که معنای حال و  -تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هیئ  فعل مضارع »یسعون« 
 آید.به دس  می -دهد استمرار می

تر بود  و با احتیاط در دممماء نیممز سممازگارتر اسمم . رسد ووه اخیر صحیحبه نظر می
آنکممه عمممل « بدون  الارضفیتحقق عنوان »فساد    صرفبهافزون بر این در تجویز قتل  

»قاعممد  درء«،  مطممابقای ووممود دارد و مصممداق »سممعی در فسمماد زمممین« باشممد شممبهه
 شود.مجازات مرتکب بدون احراز تلاش و ودی  او در ارتکاب ورم، منتفی می

همچنین ممکن اس  گفته شود: روایاتی که در ذیل آیه شممریفه مممذکور وارد شممد  
ترسمماندن مممردم   قصممدبهصممی کممه  اس ، موضوع آیه را به محممارب مصممطلح؛ یعنممی شخ

، آنچممه مشممهور فقهمما در شممأن نممزول آیممه آن  بممراند. علاو   کشد، تفسیر کرد اسلحه می
اند با این مفهوم از محاربه تناسب دارد. لممذا ایممن خممود ( آورد 2/324:  1415)طبرسی،  

 دلیلی اس  بر اینکه فقط محاربه مصطلح موضوع آیه شریفه اس .
توان گف : آنچه در روایات و در شأن نزول آیه آمد  اسمم  می  در پاسح به این ایراد

گروهممی کممه بانممدهای   مممثلاً برای بیان یکی از مصادیق آیه شریفه بود  و نه تفسممیر آن،  
هسممتند و   الارضفممیدهند، از مصادیق بارز مفسممد  تولید و توزیج مواد مخدر تشکیل می

ه شد )تعریممف اصممطلاحی( بممر ایممن عنوان محارب با تفسیری که از آن از سوی فقها ارائ
( همچنین کسانی که کالاهای فاسدکنند  نسممل 3: 1373کند. )الهام، امور صدق نمی

های کننممد و ضممربهقاچمماق در وامعممه پخممش می  طوربممهاندوزی  ثروت  منظوربهووان را  
سممازند، نممه عنمموان قطمماع الطریممق دارنممد و نممه بمما سنگینی به اوتممماعی انسممانی وارد می

کنند ولممی فسمماد و زیممانی کممه از ناحیممه آنممان بممر اسلحه از مردم سلب امنی  میکشیدن  
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شود، ممکن اس  بیشتر از فساد و زیانی باشد که از وانممب محممارب وارد وامعه وارد می
که در روایات نیامد  اس ، محکمموم بممه حکممم   هاآنشود. آیا این موارد و موارد مشابه  می

شممود؟ نباید گف : آیه شریفه شممامل ایممن ممموارد نیممز می  مذکور در آیه شریفه نیستند؟ آیا
ذکر یک مصداق از مصادیق فساد در روایات و در بیان شأن نزول، مووب تقییممد حکممم 

نویسد: باید تووه داش  که اگر شود. یکی از فقهای معاصر در همین زمینه میآیه نمی
در زمممین« بممر او  تعمیم حکم آیه را به هر شخصممی کممه عنمموان »سممعی کننممد  در افسمماد

صادق اس  نپذیریم، ناگزیر باید موضوع آیممه را راهزنممان و قطمماع الطریممق بممدانیم. زیممرا 
: 1400روایات مممذکور در ذیممل آیممه در ایممن ممموارد وارد شممد  اسمم . )حسممینی شممیرازی؛ 

6/82) 

 ترتب در کیفر محارب یا تخییر
کممه در قممرآن بحث دیگری که دربار  این حکم مطممرح اسمم  اینکممه آیمما کیفرهممایی 

و پاهایشان یکی از چمم    هادس که کشته شوند، یا بر دار گردند، یا    دربار  محارب آمد 
و یکی از راس  برید  شود، یا از سرزمین خممود تبعیممد شمموند، آیمما دارای ترتممب اسمم ، یمما 

 مخیر اس ؟ بار دراینمتساوی تعیین شد  و قاضی  طوربه
 بممار دراینرهای یمماد شممد ، اخممتلاف اسمم : در کیف  فقهامیان مفسران و    بار دراین

نویسد: که از خود آیه ترتیب می  «أنَی قتّلواَأوَی صلّبوا...علامه طباطبایی در ذیل ومله »
شود و هر دو معنا محتمممل اسمم : »لفممظ »أو« کممه در بممین ایممن و یا تخییر استفاد  نمی

چهار کلمه قرار گرفته دلال  بر تردید دارد تا شنوند  نپندارد که هر سممه مجممازات را بایممد 
ین تردید به نحو دربار  محارب اعمال کرد، بلکه یکی از این سه مجازات را، و اما اینکه ا 

تخییممر   طوربممهتا اولی ممکن باشد، نوب  به دومممی نرسممد و یمما    کهطوریبهترتیب اس ،  
اس  و حاکم مخیر باشد به اینکه هریک را خواس  و مصلح  دیممد بممه اوممرا درآورد، از 

شود، بلکه باید از قرینه خاروی یعنی قرائن حالی و مقالی اسممتفاد  خود آیه استفاد  نمی
خالی از اومال نیس  و تنها سن  اس  که اومال آن را رفج   وه ازاینیه شریفه  شود. آ

روای  شد  که حدود چهارگا  یعنی قتل   بی اهلکند و از ائمه  و ابهامش را بیان می
کسممی  مثلاً بندی شد  اس . و دار زدن و قطج عضو و تبعید بر حسب دروات افساد رتبه

مالی را ببرد، با کسی که فقط کسی را بکشد و مالی که شمشیر بکشد و کسی را بکشد و 
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و یا تنها شمشیر بکشممد ولممی نممه  نکشدرا نبرد و یا به عکس تنها مالی را بدزدد و کسی را 
 (5/535: 1411کسی را بکشد و نه مالی را ببرد فرق دارد«. )طباطبایی؛ 

شممد   با تووه به اینکه در بعضی روایات اشممار  بممه مخیممر بممودن حکوممم  اسمملامی
گوید: با تووه به احممادیثی کممه دلالمم  بممر ترتممب دارد، اس ، یکی از مفسرین معاصر می

شود که منظور از تخییر این نیس  که حکوم  اسلامی پیش خممود یکممی از فهمید  می
این چهار مجازات را انتخاب کند و چگونگی ونای  را در نظر نگیرد چراکممه در بسممیاری 

مجممازات مجممرم   مممثلاً شممود )دید  می  وضوحبهز این مطلب  از قوانین وزایی دنیای امرو 
سال تعیین شد  و دس  قاضی را باز گذاشته تا با در نظر گرفتن وهات   10تا    3حبس از 

( اممما 4/361:  1374خفیه و شدید  کیفر مناسب را انتخاب نمایممد(. )مکممارم شممیرازی؛  
ات وارد ، أو بممه تخییممر معتقد اس  که بنا بممر ظمماهر قممرآن و روایمم   اللهفضلمحمدحسین  

 (8/151: 1419؛ اللهفضلتر و دلال  آن آشکارتر اس . )نزدیک
 نتیجه

سور  مائد  عنوان محارب  33برخی از متون فقهی و نیز برخی از قوانین به تبج آیه 
که موهم این معناس  که این   ایگونهبهاند؛  را در کنار هم ذکر کرد   الارضفیو مفسد  

باشد. ( صادق میةَالَاسفمنَجردَالسلاحَلخادو، به نحو مترادف بر موضوع واحدی )
 الارضفممیدر مقابممل، برخممی از فقهمما و حقوقممدانان، ورائمممی را از مصممادیق افسمماد 

مستحق مجممازات قتممل یمما قطممج   الارضفیمفسد    عنوانبهو مرتکبان آن را    اندبرشمرد 
 با تعریف محاربه مصطلح سازگار نیس . قطعاً اند که دانسته

، ووممود الارضفیلذا در این نوشتار، با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد  
داند. البته به این شرط که محاربممه های چهارگانه لازم میهر دو عنوان را برای مجازات

فرمممانی بمما حکممم خممدا و اعم از مفهوم اصطلاحی دانسته شود و محاربه به معصی  و نا
واقممج   شممکنیحرم رسول تفسیر شد  باشد. اما بایممد دانسمم  زمممانی نظممام الهممی مممورد  

گردد که سعی و تلاش در انجام فسمماد ووممود داشممته باشممد. بنممابراین بمما ایممن تفسممیر می
محاربه مصطلح در روای  و در شممأن نممزول آیممه، بممرای بیممان یکممی از مصممادیق ایممن آیممه 

 باشد.می



 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
ار  
/به

م 
هفت

ره 
شما

13
96

 

w 98 

 منابع و مآخذ

 هاالف( کتاب

 قرآن کریم -
تفسیر  ،  1405سیدمحمود،    الدینشهاب آلوسی،   -1 فی  المعانی  القرآن  روح 

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.العظیم و السبع المثانی 
محمد،   -2 بن  مبار   اثیر،  الاثر،  1364ابن  و  الحدیث  غریب  فی  ،  النهایه 

 تحقیق محمد محمد الطناحی، قم، اسماعیلیان، چ چهارم. 
مکرم،   -3 محمدبن  الدین  ومال  منظور،  العرب،  1405ابن  المکتبه  لسان  قم،   ،

 المرتضویه. 
الروضه البهیه فی شرح اللمعه  ،  1379بن علی،    الدینزین عی العاملی،  الجب -4

 ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ یازدهم. الدمشقیه
الاسلام،  ،  ق  1416ممممممممممممممم،   -5 شرائع  تنقیح  فی  الافهام  قم،  مسالک 

 موسسه المعارف الاسلامیه. 
 .، تهران، دارالکتبالصحاح ، ق 1420ووهری، اسماعیل بن حماد،  -6
محمدوعفر،  حبیب  -7 ایران،  1379زاد ،  کیفری  حقوق  در  تهران،  محاربه   ،

 دانشگا  تربی  مدرس، چ دوم. 
حسن،   -8 محمدبن  العاملی،  الی  ،  ق  1403الحر  الشیعه  وسائل  تفصیل 

الشریعه مسائل  التراث  تحصیل  الحیاء  دار  بیروت،  الرازی،  محمد  تحقیق   ،
 العربی، چ پنجم. 

مر  -9 سیدمحمد  الزبیدی،  جواهر  ،  ق  1390تضی،  الحسینی  من  العروس  تاج 
 ، تحقیق عبدالعزیز مطر، کوی ، دارالهدایه، چ دوم.القاموس

سیدمحمد،   -10 شیرازی،  القرآن،  ،  ق  1400حسینی  موسوعه  تقریب  بیروت، 
 الوفاء.

حسن،   -11 وعفربن  الدین  نجم  ابوالقاسم  فی  ،  ق   1403حلی،  الاسلام  شرائع 
عبدالحسین محمدعلی، بیروت، دارالاضواء،  ، تحقیق  مسائل الحلال و الحرام

 چ دوم. 



 

شی
وه

 پژ
ت

قالا
م

یه  
ی آ

سیر
 تف

سی
برر

33 
ه(

ارب
 مح

آیه
ه )

ئد
 ما

وره
س

 

w 99 

 قم، دارالعلم، چ دوم.تحریرالوسیله، تا، ، بی اللهروح خمینی، سید -12
اقرب الموارد فی فصح العربیه  ،  ق  1403الخوری الشرتونی اللبنانی، سعید،   -13

 مرعشی نجفی.  الله ایخانه قم، کتابو الشوارد، 
فقیه و کریم عزیزی نقش،   -14 بنیاد علوم  بی  قاموس قرآن،،  1361دامغانی،  وا، 

 اسلامی.
قم، دفتر    شناسی آن،بررسی قانون سرقت و جرم ،  1379دهقان، حمید،   -15

 تبلیغات اسلامی. 
ابوالفتوح،   -16 الجنان،  ،  ق  1398رازی،  روح  و  الجنان  روض  تصحیح  تفسیر 

 ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامی.
عمر،   -17 محمدبن  فخرالدین  الغیب،  ق  1415رازی،  بیروت،  مفاتیح  احیاء  ،  دار 

 التراث العربی. 
محمد،   -18 بن  حسین  ابوالقاسم  اصفهانی،  غریب  ،  1322راغب  فی  المفردات 

 تهران، المکتبه المرتضویه.  ، الفاظ القرآن
الله مرعشی   ایخانه قم، کتابفقه القرآن،  ،  ق   1405راوندی، سعیدبن هبه الله،   -19

 نجفی، چ دوم. 
تهرانی،   -20 السنه،  ق  1408محمد،  صادقی  و  بالقرآن  تفسیر  فی  ،  الفرقان 

 تهران، فرهنگ اسلامی، چ دوم. 
بیروت،  المیزان فی تفسیر القرآن،  ق   1411طباطبایی، سیدمحمدحسین،   -21  ،

 موسسه الاعلمی. 
، تصحیح ابوالقاسم گروی،  جوامع الجامع،  ق   1409طبرسی، فضل بن حسن،   -22

 تهران، دانشگا  تهران، چ دوم. 
 ، بیروت، موسسه الاعلمی. مجمع البیان لعلوم القرآن، ق 1415مممممممممم،  -23
وریر،   -24 محمدبن  ابووعفر  آی  ،  ق   1406طبری،  تفسیر  فی  البیان  جامع 

 بیروت، دارالمعرفه. القرآن، 
فخرالدین،   -25 البحرین ،  1367طریحی،  چ  مجمع  الاسلامیه،  الثقافه  تهران،   ،

 دوم.



 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
ار  
/به

م 
هفت

ره 
شما

13
96

 

w 100 

حسن،   -26 محمدبن  ابووعفر  القرآن،  ،  ق   1409طوسی،  تفسیر  فی  التبیان 
 تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

بی -27 سیدعبدالحسین،  القرآن،  تا،  طیب،  تفسیر  فی  البیان  وا،  بی اطیب 
 کتابفروشی اسلامی، چ دوم. 

محمد،   -28 لنکرانی،  شرح  ،  ق   1406فاضل  فی  الشریعه  تفصیل 
 لمطبعه العلمیه. )کتاب حدود(، قم، ا  تحریرالوسیله

 تهران، اسو . کتاب العین، ، ق 1414فراهیدی، خلیل بن احمد،  -29
المعارف اسلامی، ،  1359فرهنگ خوا ، محمدرسول،   -30 تهران، موسسه    دائره 

 مطبوعاتی عطایی. 
سیدمحمدحسین،   -31 الله،  القرآن،  ،  ق  1419فضل  وحی  من  بیروت،  تفسیر 

 دارالملا  للطباعه و النشر. 
 بیروت، دارالفکر.القاموس المحیط،  ، ق 1420یعقوب، فیروزآبادی، محمدبن  -32
بی  -33 کاشانی، ملامحسن،  الشرائع،  تا،  فیض  روائی،  مفاتیح  تحقیق سیدمهدی 

 قم، مجمج الذخائر الاسلامیه. 
وواد،   -34 الاحکام،  ،  1365کاظمی،  آیات  الی  الافهام  تصحیح  مسالک 

 محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبه المرتضویه، چ دوم.
قم،  الدر المنضود فی احکام الحدود،  ،  ق  1417گلپایگانی، سیدمحمدرضا،   -35

 دارالقرآن. 
 ، قم، اسمائیلیان. فقه القرآن ، 1374محمدی یزدی، محمد،  -36
حسن،   -37 الکریم،  ،  1368مصطفوی،  القرآن  کلمات  فی  تهران،  التحقیق 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
 قاهر ، دارالدعو . وسیط، المعجم ال، ق 1380مصطفی، ابراهیم و دیگران،  -38
 ، تهران، را  رشد، چ دوم.فرهنگ معین، 1384معین، محمد،  -39
محمد،   -40 احمدبن  اردبیلی،  احکام  ،  1378مقدس  براهین  فی  البیان  زبده 

 ، چ دوم. مؤمنین ، قم، القرآن
البرهان،  1416ممممممممممممممم،   -41 و  الفائده  حوز   مجمع  مدرسین  وامعه  قم،   ،

 علمیه قم. 



 

شی
وه

 پژ
ت

قالا
م

یه  
ی آ

سیر
 تف

سی
برر

33 
ه(

ارب
 مح

آیه
ه )

ئد
 ما

وره
س

 

w 101 

 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه، 1374، ناصر،  مکارم شیرازی -42

اللمعه الدمشقیه، ،  ق  1410عاملی، محمدبن ومال الدین )شهید اول(،    مکی -43
 بیروت، دارالتراث العربی.

الامامیه،،  ق  1414مممممممممممممم،   -44 فقه  فی  الشرعیه  موسسه    الدروس  قم، 
 النشر الاسلامی.

قم، وامعه  سدیده فی مسائل جدیده،   کلمات،  ق   1415قمی، محمد،    مؤمن -45
 مدرسین حوز  علمیه قم. 

محمدحسن،   -46 الاسلام،  ،  1368نجفی،  شرائع  شرح  فی  الکلام  جواهر 
 تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم. 

 ها ب( مقاله

نور علم، شمار   «الارضفی »مفسد  ،  1363ابطحی کاشانی، سیدمحمد،   -47  ،4  ،
 مدرسین حوز  علمیه قم.قم، وامعه 

افساد  ، »1373الهام، غلامحسین،   -48 و  در    الارضفیبررسی جرم محاربه 
موضوعه قوانین  و  شمار   فقه  دادگستری،  حقوقی  مجله  قو   10«،  تهران،   ،

 قضائیه. 

محمد،   -49 کاشانی،  »1371امامی  شورای  ،  فقهی  نظریات  بررسی  و  نقد 
 شهید مطهری.  تهران، مدرسه عالی 5-4، رهنمون، شمار   نگهبان«

از دیدگاه قرآن و روایات و    الارض فی افساد  ، »1386عالمی، لیقات علی،   -50
 ، تهران، قو  قضائیه. 2، مجله حقوقی دادگستری، شمار  عقل«

سیدمحمود،   -51 شاهرودی،  »1376هاشمی  محاربه  ،  کیست؛  محارب 
اهل چیست؟ فقه  شمار   «،  بر  12-11بی ،  اسلامی  فقه  المعارف  دایر   قم،   ،

 . بی اهل ذهب طبق م

 



 


